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امین فرج‌پور| باب دیلن با صدای سرد و مرگبار و ترانه‌های شاعرانه‌اش بیش از 
6 دهه اسطوره‌ای بی‌بدیل در دنیای موسیقی بوده؛ پدر موسیقی اعتراض - عنوانی 
که دیلان آن را به حــق پس از وودی گاتری بزرگ به خــود اختصاص داده- در 
طی این 60 سال جنگ، دلشکســتگی، خیانت، دروغ، مرگ و بی‌اخلاقی و دیگر 
تراژدی‌های بزرگ زندگی را فریاد کشیده و تبدیل‌شــان کرده به آواهایی زیبا. 
این بزرگترین کاری است که یک نفر در طول زندگی‌اش می‌تواند بکند و دیلان 
خوشبخت بوده که توانسته یکی از جمع معدود آدم‌هایی باشد که به چنین قله‌ای 

رسیده‌اند...
در تمام 6 دهه گذشــته بــاب دیلن به‌عنوان یکــی از بزرگترین 
چهره‌های هنری دنیا جایگاهی خدشه‌ناپذیر داشته، محبوب 
نسل‌ها بوده، در بزنگاه‌های بزرگ تاریخ معاصر پژواک صدای 
خاموش مردمان بوده و به راستی که اریکه‌اش را بر قله موسیقی 
روزگار بنا کرده. جایگاهی چنان بلند که شاید خود نیز گمان 
نمی‌برد بشود جایگاهی فراتر به دســت آورد. اما ظاهرا آدمی 
ســاکن در چنان قله‌ای نیز می‌تواند نداند جایزه‌ای چون نوبل 
چه‌ها کــه نمی‌تواند بکند و چگونه می‌تواند بزرگــی را بزرگتر و 
حتی بزرگترین کند. این را حالا شاید باب دیلن به خوبی فهمیده. 
از همان هفته گذشته، از ساعت شگفت‌انگیزی که نام 
او به میان آمد و اعلام شــد که باب دیلن در رقابت با 
بزرگانــی چون انگوگی واتیونگــوی کنیایی، دون 
دلیلوی آمریکایی و‌ هاروکی موراکامی ژاپنی برنده 
نوبل ادبیات ‌سال 2016 شده، بیش از تمام 60سال 
اســطور‌گی خبر و مقاله درباره‌اش منتشر شده 
است. حالا دیگر باب دیلن فقط یک اسطوره موسیقی 
نیست. او برنده نوبل ادبیات است. یکی مثل مارکز، ساراماگو، 

اورهان پاموک و بزرگانی دیگر...
 دلیل اهدای نوبل ادبیات امســال به باب دیلن که به گفته 
سارا دانیوس، سخنگوی سوئدی نوبل تصمیم دشواری هم نبوده 
»خلق شاعرانه‌های نو در دل سنت عظیم آواز آمریکایی« اعلام 
شده، تصمیمی که باوجود اظهار امیدواری سخنگوی نوبل مبنی‌بر 
این‌که آکادمی نوبل بابت اتخاذ این تصمیم مورد انتقاد قرار نگیرد، 

قطعا انتقاداتی را باعث خواهد شد...
سخنگوی نوبل در بخشــی از اظهاراتش ضمن مقایسه ترانه‌های 
دیلان با کارهای کسانی چون هومر و سافو گفته: این جایزه به باب دیلن 
به‌عنوان یک شاعر بزرگ اهدا می‌شود. او شــاعری بزرگ در سنت شعر 
انگلیسی است؛ یکی در ادامه شاعرانی چون میلتون و بلیک. او همیشه یک 

ســنت‌گرای جذاب اصیل بوده. امیدواریم اخبار این انتخاب با لذت و شادی نقل 
شود. اما نمی‌توان فهمید عکس‌العمل‌ها چگونه خواهد بود. 

از آن‌جا که دیلان نه شاعر یا نویسنده که برای بسیاری به‌عنوان یک موزیسین 
شناخته می‌شود، دانیوس به ناچار اظهار داشته که دستاوردهای هنری ترانه‌های 
دیلان نباید در یک ظرف محدود ارزیابی شــود. می‌تــوان گفته‌های او را چنین 
خلاصه کرد: همه می‌دانند باوجود گذشت بیش از 2هزار و ‌500سال از زمان هومر 
و سافو همچنان آثار آنها امروزه خوانده می‌شود. آنها ‌باید آثارشان را اجرا می‌کردند، 
اغلب در کنار هم و البته با همراهی سازهای گوناگون. آنچه باعث شده در طول این 
همه‌ سال هومر و ســافو دوام آورند، این بوده که آثارشان در قالب کتاب به امروز 
رسیده. فکر می‌کنم باب دیلن نیز استحقاق این را دارد که آثار و اشعارش به‌عنوان 

کتاب باقی مانده و به‌عنوان یک شاعر ارزیابی شود...  
باب دیلن که با نام اصلی رابرت آلن زیمرمن در‌ ســال 1941 در مینه‌سوتا به 
دنیا آمده، از چهارده سالگی موســیقی را آغاز کرده است. او که زمان تحصیل در 
دبیرستان عضو گروه‌های راک مختلفی بود نام دیلان را به احترام شاعری به نام 
دیلان توماس برای خود انتخاب کرده است. باب دیلن در سال 1962 نخستین 
آلبومش را منتشــر کرد و پس از آن با آلبوم‌هایی چون ترانــه‌ای برای وودی، بر 
باد رفتن، زمانه داره عوض میشــه، خودتو باور کن و... که امروزه به‌عنوان شاهکار 
شناخته می‌شوند، نام خود را به‌عنوان اسطوره‌ای بزرگ در دنیای موسیقی تثبیت 
کرد. در تمام سال‌های قبل از انتشار نخستین آلبوم، باب پسرک فقیری بود که 
ناچار بود برای ادامه بقا در نیویورک در آپارتمان دوســتانش اقامت کند. به گفته 
یکی از نویسندگان سرشناس موســیقی، با آن کلاه چرمی و بلو جین آبی، باب 
دقیقا شبیه‌ هاکلبری فین بود و جالب این‌که از همان سرزمین نیز آمده بود. او که 
فقط توانسته بود 6ماه در دانشگاه دوام آورد، پس از ملاقات با مراد و الگویش وودی 
گوتری راه ورود به دنیای موفقیت را با سرعت بیشتری طی کرد. از همان نخستین 
روزها در کیفیت صدای باب دیلن مناقشه بود. عده‌ای او را دارای صدایی تخت با 
مایه‌های غرب میانه می‌دانستند که می‌تواند به‌یادماندنی باشد. عده‌ای دیگر نیز 
که یک نویسنده راک نماینده‌شان اســت، صدای او را به صدای سگی که پایش 
در تله گیر کرده، تشبیه می‌کردند. این مناقشه که تا همین امروز هم ادامه یافته 
اما درباره ترانه‌های باب وجود نداشــت و همگان در کیفیت والای ترانه‌هایش که 
خشن، دردناک و پر از اعتراض به تبعیض نژادی و تمام عناصر دوران جنگ سرد 

بودند، اشتراک نظر داشتند... 
سال 61 اما ‌ســال اتفاق بزرگ بود. اول یک منتقد موسیقی در نیویورک‌تایمز 
پس از شنیدن ترانه‌هایش در یک کلاب کوچک او را صدایی نو در افق موسیقی 
فولک نامید و چند ماه بعد نیز کمپانی کلمبیا نخستین آلبوم باب دیلن را بیرون داد. 
راه موفقیت آغاز شده بود. در مدت چهار‌سال دیلان چنان از فرش به عرش رسید 
که کسی نمی‌توانست پیش‌بینی کند. او که حتی پول اجاره اتاقی کوچک را نیز 

نداشت، در‌ سال 65 پس از این‌که فقط 18گروه راک غیر از خودش ترانه‌هایش را 
اجرا کردند، درآمدی بالغ بر یک‌میلیون دلار به دست آورد...

از آن پس دیلان همواره تا امروز به‌عنوان یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های معاصر 
فرهنگ عامه شناخته شده و تحسین منتقدان را برانگیخته؛ با این‌که خود دیلان 
‌سال گذشــته با بدگویی از منتقدان آنها را متهم به این کرد که از روز ورود به این 

عرصه تاکنون روزهای دشواری برایش ساخته‌اند...
باب دیلن در این چنــد روز عکس‌العملی بابت دریافت جایــزه نوبل ادبیات 
نشان نداده. او که به‌ندرت تن به مصاحبه می‌دهد، در طول چند دهه محبوبیت 
چالش‌های بســیاری با رسانه‌ها داشــته. او با خود شــهرت نیز همواره مشکل 
داشته؛ با این‌که به خوبی قدر این موهبت را فهمیده و ارتباطی عمیق و عجیب با 
دوستدارانش برقرار کرده است. دیلان که تقریبا از ‌سال 1988 به این سو در یک تور 
همیشگی به سر می‌برد، هفته گذشته در کنار بزرگانی چون گروه رولینگ استون، 
هو، پل مک کارتنی و نیل یانگ در کالیفرنیا به اجرای برنامه پرداخت که به گفته 

منتقدان موسیقی یکی از به‌یادماندنی‌ترین اجراهای او بوده است...  
اهدای نوبل ادبیات به دیلان در این چند روزی که از اعلام آن می‌گذرد، علاوه 
بر موزیســین‌ها، عکس‌العمل‌هایی را میان چهره‌های ادبی و حتی انجمن‌های 
آکادمیک به وجود آورده، البته بیشترشان مثبت و حاکی از خوشحالی بوده است. 
لورت اندرو موشــن شــاعر گفت: »جایزه نوبل دیلان به معنای آگاهی همگانی 
از نبوغ شگفت‌انگیز او اســت. دیلان در مدت حدود 6دهه اشعار و اشکال روایی 
شگفت‌انگیز، غیرمعمول، خلاقانه و نوآورانه‌اش را به دنیا هدیه کرده...« جویس 
کارول اوتز نویســنده نیز عنوان کرده که »در ادبیات شــمرده‌ شدن آثار دیلان 
کمترین شک و شبهه‌ای نیست و آکادمی نوبل با این انتخاب اصیل و الهام‌بخش 

وسعت دید خود را به اثبات رسانده است«... 
البته این انتخاب با مخالفت‌هایی نیز مواجه شــده است. اروین ولش نویسنده 
ضمن اعلام این‌که خودش از طرفداران باب دیلن است، انتخاب او به‌عنوان برنده 
نوبل ادبیات را نشان »نوستالژی‌زدگی بیمارگونه اعضای خرفت آکادمی« عنوان 
کرده و‌ هاری کونزرو رمان‌نویس نیز آن را به نوبل صلح اوباما تشــبیه کرده است 
که »فقط به این دلیل به او داده شد که شبیه بوش نبود«. در این میان ویل سلف 
عکس‌العمل متفاوتی داشته و به دیلان پیشنهاد کرده با سرمشق گرفتن از ژان پل 

سارتر این جایزه را رد کند... 
از باب دیلن گفت‌وگوهای زیادی در دست نیســت. او هیچ‌گاه رابطه خوبی با 
رسانه‌ها نداشــته و همواره آنها را به‌عنوان بازوهای سرمایه‌داری مورد انتقاد قرار 
داده است. به این دلیل یافتن گفت‌وگویی جامع درباره زندگی و آثار دیلان میسر 
نشــد. آن‌چه اما در پی می‌آید گزیده‌ای از چند گفت‌وگوی کوتاه است به نقل از 
رولینگ استون، ایندیپندنت، ‌هافینگتون‌پست و یکی دو نشریه دیگر؛ برای آشنایی 

با سلایق، علایق و احتمالا زندگی اسطوره اعتراض موسیقی راک، باب دیلن... 

 جایی گفته‌ای تنها فــرم هنری که نبض 
زمان را دارد، ترانه‌های مردمی است. با افزایش 
فروش کتــاب و فیلم‌ها و حضــور مردم در 
گالری‌ها آیا به نظرت این حرف هنوز هم صادق 

است؟
آمار‌ها درباره کمیت حــرف می‌زنند، نه کیفیت. 
مردم در آمار حضــوری عددی دارند. کیفیت ارتباط 
مردمی با ترانه‌های مردمی قابل‌قیاس با شــکل‌های 
هنری دیگر نیست. این فرم موسیقی الان بدل به یک 

پدیده جهانی شده...
 به‌گفته منتقدان موسیقی در چند دهه اخیر 
موسیقی جَز مرجعیت خود را برای جوانان به 

موسیقی راک واگذار کرده...
نه نه، قبول ندارم. موسیقی جز هیچ‌وقت برای نسل 
جوان موسیقی مرجع نبوده. فقط و فقط وقتی جوانی 
دیروقت به خانه می‌آمده و پدر و مادرش می‌پرسیدند 
کجا بوده، برای این‌که ناراحت نشوند می‌گفته داشته 
در فلان‌جا جز گــوش می‌کرده. اما حــالا دیگر این 
رودربایســتی‌ها از میان رفته و همه فهمیده‌اند هیچ 
جوانی جز گــوش نمی‌کند. به این دلیل اســت که 
همیشــه ترجیح داده‌ام راک را کابوس والدین بدانم، 

نه هیچ چیز دیگری...
 همیشه گفته‌ای دوست داری کم کار کرده 
و برای خودت نیز وقت داشــته باشی اما در 
عین حال پرکارترین موزیسین بوده‌ای. چرا؟ 

دلیلش پول است؟
خیلــی چیزها در گــذر زمان عوض شــده. بارها 
تصمیم گرفتــه‌ام خواندن را کاملا کنــار بگذارم اما 
نشــده. خیلی ترانه‌ها را که دوســت نداشته‌ام، اجرا 
کرده‌ام و این قصــه ادامه دارد. گاه نمی‌شــود روی 
بعضی حرف‌ها ماند. موسیقی اعتیادی کشنده است، 

نمی‌شود کنارش گذاشت. 
 یــک زمانــی فولــک 
ســپس  و  می‌خوانــدی 
اجراهایت فولک راک شــد. 
این آیا به نظرت تغییر مهمی 

در اجراهایت بود؟
من اصلا کلمه اجــرا را قبول 
ندارم. اجرا کار بازیگران اســت، 
کســانی که برای دیگــران اجرا 
می‌کننــد، نــه مــن. مــن اگر 
بیننده‌ای هم نباشد همین کارها 
را موقــع نوازندگــی و خواندن 
انجام می‌دهــم. ایــن از این. در 

ثانی من کلماتی چون فولک و فولک راک یا واژه‌های 
کثیف دیگر را درباره موســیقی قبول نــدارم. تمام 
این چیزهایی که می‌گویید یعنی موســیقی سنتی 
ریشه‌هایش به هزاران ‌سال قبل، به انجیل، اسطوره‌ها، 
اجراهای زنده قدما و روند تاریــخ ربط دارد. این‌جور 
چیزها نیز مرگ‌پذیر نیســتند که مــدام صحبت از 
تمام‌شــدن یکی و آغاز دوره بعدی می‌شــود. تنها 
موسیقی میرا ترانه‌های سیاسی مربوط به یک زمان 

مشخص است و بس.  
 یک دوره‌ای ترانه‌هــای اعتراضی را کنار 
گذاشــته و به آوازهای پرسروصدا رو آوردی. 

چرا؟
من هر چیــزی را کــه انگیزه یا دلیل نوشــتن و 
خواندنش را نداشته باشم، متوقف می‌کنم. شما هم 
مرا با کلمه اعتراض باد نکنیــد. من هیچ‌گاه چنین 
واژه‌ای به کار نمی‌بــرم. اصلا هیچ‌گاه خودم را در این 
حد نمی‌بینم. کلماتی از این قبیل فقط‌وفقط به درد 
خرخوان‌های عشق مجلات می‌خورد، نه هیچ‌کس 

دیگری...
 جایــی ترانه‌های پیــام‌دار را آشــغال 

خوانده‌ای...

هنوز هم. اول این‌که جای پیام در ترانه نیست. دوم 
این‌که چنین ترانه‌هایی زود فراموش می‌شود. سوم 
هم این‌که هر کس حق دارد پیام خودش را داشــته 
باشد و آن‌وقت در یک کنسرت چرا من تنها باید پیام 

دهم؟
 اما ترانه‌های خــودت را ترانه‌های اعتراض 

خوانده‌اند. آیا این پیام نیست؟
اهمیتی نــدارد که چه خوانده‌انــد. من که چنین 
چیزی نگفته‌ام. من از هشت سالگی ترانه نوشته‌ام و 
از 10سالگی گیتار زده‌ام و تا آخر 
عمرم نیز این کار را خواهم کرد. 
هرچه هم دیگران بگویند به من 

ربطی ندارد. قبول؟!
 حتی این‌که می‌گویند بعد 
از پولدارشدن مسیرت عوض 
شــد و ظاهرا انگیزه‌ات پول 

بوده، نه اعتراض؟
حتی همین. اما حداقل خودم 
که خــوب می‌دانــم انگیزه من 
هرچه بوده باشد، قطعا فقط پول 
نبوده. پول پیامد موفقیت بوده و 
من هم بدم نیامده. مگر کســی هم هست که از پول 
متنفر باشد؟ بعد شما سن‌و‌سال را فراموش می‌کنید. 
طبیعی اســت آدم در 20ســالگی پرشروشورتر از 
60سالگی و 80سالگی‌اش باشــد. این چه ربطی به 
پولدارشدن دارد؟ من آن سال‌ها یک‌سری چیزها را 
مهم می‌دانستم و می‌نوشتم و در این سال‌ها نیز یک 

چیزهای دیگر را.   
 نظرت درباره سیاست چیست؟

بزرگترین جنایتکاران کســانی هستند که وقتی 
خطایی می‌بینند و می‌دانند خطاســت، سرشان را 
برمی‌گردانند. سیاست یعنی برگرداندن سر در وقت 
لزوم. من این را درک نمی‌کنم و احترامی هم برایش 

قایل نیستم...
 درباره جسی ونتورا، سناتور مینه‌سوتا چه؟

او کارهای خوبی کرده. حداقل ســعی‌اش را کرده. 
البته من هیچ‌وقت از نزدیک ندیدمش و تنها چیزی 
که درباره‌اش می‌دانم این اســت کــه از طرفداران 

رولینگ استونز است...
 خودت چه؟ درباره رولینگ اســتونز چه 

نظری داری؟
چه نظری باید داشته باشم؟ تقریبا می‌شود گفت 

کارشان تمام شده. نه؟
 گروهی که تازه دوباره به هم پیوسته‌اند و 
تورهای بزرگی را نیز برگزار کرده‌اند، کارشان 

تمام است؟
آره، آره. درست است دارند دوباره کار می‌کنند اما 
بیل باهاشون نیست. اگر می‌خواهند دوباره رولینگ 
استونز واقعی شوند باید کاری کنند بیل را برگردانند. 

بی او یک گروه درجه چندم بیشتر نیستند...
 باب، می‌گویند تو در دهه 80 گیر کرده‌ای و 

نمی‌توانی جلوتر بیایی...
می‌دانم. اما دارم سعی‌ام را می‌کنم تا آزاد شوم...

 بدون شــوخی، واقعا فکــر می‌کنی کار 
رولینگ استونز تمام است؟

البته که نه. هنوز خیلی مانده تا تمام شوند. رولینگ 
اســتونز به‌درســتی بزرگترین گروه راک دنیا بوده 
و همیشــه نیز خواهند بود. هر چیزی که بعد از آنها 
آمده، متال، رپ، پانک، موج نو، پاپ-راک و هر چیز 
دیگری می‌توانی ردپای این گروه را در آن پیدا کنی. 
آنها نخســتین و آخرین بوده‌اند و کسی از آنها بهتر 

نخواهد شد.  
 در آلبوم این رویای تو یک‌جور حس جنوبی 
ناب موج می‌زند، اما در عین‌حال می‌شود رد 

شماری از آهنگ‌ها و آلبوم‌های دهه‌های 50 و 
60 را نیز در آن یافت. آیا عامدانه خواسته‌ای 
کارت رنگ‌وبوی آن روزگاران را داشته باشد؟

دهه‌های 50 و 60 دهه‌های مهمی هستند. شاید 
بشــود آن روزگار را آخرین روزهای موسیقی واقعی 
نامید. بعد از آن دیگر همه‌چیز کامپیوتری شد. سم 
کوک، کاسترز، فیل اسپکتر و اصلا کل موسیقی آن 
روزها محشر است، اما من آگاهانه آن رنگ و بو را وارد 

دنیای خودم نکــرده‌ام. وقتی به 
سوالت فکر می‌کنم می‌بینم شاید 
خواسته باشم خصوصا در زمینه 
ترانه‌ســرایی به کارهــای وودی 
گاتری و رابرت جانسون نزدیک 
شــوم. یک‌جور کارهای بی‌زمان 

و ابدی...
 باب، حتــی در کارهای 
می‌شود  نیز  عاشــقانه‌ات 
ردپایی از درد سراغ گرفت. 
آیا به نظرت درد بخش لازم 
و جدایی‌ناپذیر عشق است؟

آه بله. در کارهای من، بله. درد، 
جنایت، خانواده، شــهرهای درب‌و‌داغان، عشق‌های 
لحظه‌ای و البته مهربانی، غرور، افتخار و ... همیشــه 
وجود دارند. شــما باید همیشــه اینها را در کنار هم 

ببینید. باید...
 ترانه‌هایت بیشتر انگار از زبان کاراکترهایی 
سروده شده و فریاد می‌شــوند که شبیه هم‌ 
هستند. همه ترانه‌هایت را اگر فیلم فرض کنیم،  

انگار قهرمان‌شان یک نفر است...
می‌دانم منظورت چیست اما باید این را هم بگویم 
که این کاراکتر شبیه شخصیت یک کتاب یا یک فیلم 
نیست. او راننده اتوبوس نیست. قاتل زنجیره‌ای نیز 
نیست. فقط یک نفر شبیه او اســت. بگذار این‌جور 
بگویم که آن یــک نفر خود من هســتم. خود خود 
من؛ ســاده ســاده. نباید با مثال آوردن از بازیگران، 
خواننده‌ها را گیج کرد. بازیگر کارش بازی اســت. او 
براســاس کاراکتری که قرار اســت بازی کند، رفتار 

می‌کند. نباید چنین مثالی می‌زدی...
 یعنی یک خواننــده نباید ترانه‌اش را بازی 

کند؟
خیلی‌ها این کار را می‌کنند اما هرچه بیشتر بازی 
کنی، همانقدر از واقعیت دور می‌شوی. به این دلیل 

هم هست که بیشتر این خواننده‌ها پس از مدتی خود 
واقعی شان را گم می‌کنند، چون حس می‌کنند باید 
شبیه ترانه‌هایشان شوند و آن وقت خودشان فراموش 

می‌شود...
 اگر قرار باشــد ترانه این رویای تو را یک 
بازیگر بازی کند، به نظرت این ترانه مناســب 

کدام بازیگر است؟
خدای من. نمی‌دانم. شــاید جیمز کاگنی، میکی 

رونی...
 همفری بوگارت چه؟

حتما. چیز بامزه درباره بازیگران و هویت‌شان این 
است که مثلا هر وقت ســراغ ول کیلمر می‌روم، گم 
می‌کنم که او کیست. او که نقش جانی رینگو را بازی 
کرده، مــرا گیج می‌کند. می‌گویم آخــر چرا جانی؟ 
همیشــه هم می‌گوید این فقط یکــی از نقش‌هایی 
اســت که بازی کرده‌ام، اما جانی نیستم. هم راست 
می‌گوید و هم نه. من فکر می‌کنم حق با من اســت 
و بازیگر و نقش یکی هســتند، وگرنه برای آن نقش 
انتخابش نمی‌کردند. او هم البته خیلی صادق و واقعی 
و شاید هم حق به جانب نظر خودش را دارد و فکر هم 

می‌کند حق با او است...  
 اصلا به نظرت لازم اســت بازیگر اصیل و 

واقعی باشد؟
نه. به هیچ‌وجه اما می‌وست واقعی بود. او روی پرده 

خودش بود. مثل جیمی استوارت و برت لنکستر...
 این حرف یعنی که بــه نظرت الک گینس 
به این دلیــل که نقش هیتلــر را بازی کرده 

یک‌جورهایی مایه‌هایی از او را در خود دارد؟
قطعا بخشــی از او هیتلر اســت. نــه این‌که خود 
خودش باشــد، نه. اما مایه‌هایی را بالاخره دارد دیگر. 

وگرنه فقط هیتلر هیتلر بود...
 آیا در خاطرات کودکی‌ات 
هم  هیتلر  از  عکس‌هایــی 

هست؟
از روزهای کودکــی نه. وقتی 
من چهار پنج ســالم بود او مرد و 
هیچ‌وقت فرصــت فهمیدن او را 

نیافتم.
 فرصــت فهمیــدن چه 

چیزش را؟
این‌که چگونه می‌شــود یک 
نقاش شکســت خورده طبیعت 
تبدیل می‌شــود به یــک دیوانه 
متعصب که می‌خواهد میلیون‌ها 
نفر را از دنیا محو کند. این یک‌جور حقه‌بازی به نظر 
می‌رســد. به نظر من قدرت‌های پشت‌پرده‌ای که او 
را خلق کرده و تحت‌کنترل داشتند، باید موجودات 

غریبی بوده باشند...
 خب، شرایط اجتماعی و اقتصادی جمهوری 

وایمار خیلی با الان فرق داشت...
حتما همین‌طور است اما هر کس عمیق نگاه کند، 
متوجه می‌شــود یکی باید افسار او را به دست داشته 
باشد. خیلی چیزها نمایشی اســت. اصلا چرا او؟ او 
که برتری شــخصیت آریایی را فریاد می‌زد، آشکارا 
یک مرد بی‌نژاد به نظر می‌رســد. بی‌هیچ کاریزما و 
شخصیت روشنی. مو و چشــم قهوه‌ای، رنگ و روی 
زرد، قد و قامت کوتاه، سبیل مضحک هیتلری، بارانی 
بلند، شلاق اسب‌سواری همیشه در دست و اصلا تمام 
کارهایش. او فقط یک نکته را خوب می‌دانست و آن 
نکته این بود که مردم فکر نمی‌کنند. به چهره هزاران 
نفری که در ســخنرانی‌ها تشویقش می‌کردند، نگاه 
کنید تا بفهمید چه دارم می‌گویم. واقعیت غم‌انگیز و 
ترسناکی است. میلیون‌ها نفر با وفاداری تمام پیرو او 
بودند، با این‌که می‌دانستند دارد قبرستان‌ها را از آنها 

پر می‌کند. این عجیب و ترسناک است. 

از هر دری سخنی با باب دیلن 

موسیقی اعتیادی کشنده است

ترانه‌ای از باب دیلن 

آزاد خواهم شد
می‌گویند برای همه چیز می‌توان جایگزین پیدا کرد

اما هر فاصله‌ای نزدیک نیست
همه چهره‌ها را به یاد دارم

همه چهره‌هایی که مرا به این‌جا انداختند.
روشنایی‌ها را می‌بینم، نورافشان فرامی‌رسند

از غرب‌ به شرق
یکی از همین‌روزها، یکی از همین‌روزها

آزاد خواهم شد.
می‌گویند هرکس نیاز به حمایت دارد

می‌گویند هرکس باید سقوط کند.
با این حال سوگند می‌خورم که تصویر خود 

را می‌بینم
در جایی بس بالاتر از این دیوار.

روشنایی‌هایم را می‌بینم، نورافشان فرامی‌رسند
از غرب به ‌شرق.

یکی از همین‌روزها، یکی از همین‌روزها
آزاد خواهم شد.

پهلوی من در میان این جمع تنها
مردی ایستاده که سوگند می‌خورد گناهی ندارد.

تمام روز صدای فریاد بلندش را می‌شنوم
فریاد می‌زند که به او بهتان زده‌اند.

روشنایی‌هایم را می‌بینم، نورافشان فرا می‌رسند
از غرب به شرق.

یکی از همین‌روزها، یکی از همین‌روزها
آزاد خواهم شد.

چیز بامزه درباره بازیگران و 
هویت‌شان این است که مثلا هر 
وقت سراغ ول کیلمر می‌روم، 
گم می‌کنم که او کیست. او که 
نقش جانی رینگو را بازی کرده، 
مرا گیج می‌کند. می‌گویم آخر 
چرا جانی؟ همیشه هم می‌گوید 
این فقط یکی از نقش‌هایی 

است که بازی کرده‌ام

بزرگترین جنایتکاران 
کسانی هستند که وقتی 

خطایی می‌بینند و می‌دانند 
خطاست، سرشان را 
برمی‌گردانند. سیاست 
یعنی برگرداندن سر در 
وقت لزوم. من این را درک 
نمی‌کنم و احترامی هم 
برایش قایل نیستم

برنده نوبل ادبیات را بهتر بشناسیم

باب دیلن؛ فریاد اعتراض نسل‌های خاموش


